
 

 

  ان،یقلیعل احد با وگوگفت

 دربارۀ بازترجمۀ آثار کلاسیک ادبی

تان ایوگو کمی دربارۀ سوابق تحصیلی و حرفهآقای علیقلیان، قبل از آغاز گفت فر:خزاعی
های بگویید. شما از پرکارترین مترجمان ادبی هستید ولی سروصدای زیادی در رسانه

وخوی متواضع دانم به خلقکه میاید. این مطلب تا جایینینداختهاجتماعی یا مطبوعات راه 
اید و اید و کجا تحصیل کردهگردد. بفرمایید کجا به دنیا آمدهو انزواطلب شما برمی

دانم که منحصراً اید؟ و چطور شد که به ترجمه روی آوردید؟ میانگلیسی را کجا یاد گرفته
صورت بفرمایید از اینکه کنید. در اینامرار معاش میاز راه ترجمه و بیشتر ترجمهٔ ادبی 

هایی که ای ادبیات باشید راضی هستید یا پشیمانید؟ کتاباید که مترجم حرفهانتخاب کرده
 ای هستند؟  خوانید در چه زمینهدر اوقات فراغت می

بش بود؛ روز و ش ۱۳۳۸ه مادی۲۵: نزول اجلال من به این عالم خاکی در روز علیقلیان
ام ثبت شده. در خانوادۀ کارگری دانم ولی تاریخش همان است که در شناسنامهرا نمی

کاپرفیلد ای در جنوب تهران (کمی شبیۀ فصل اول دیویدزحمتکش به دنیا آمدم، در محله
آورد اما من از کاپرفیلد از پیش از تولدش هم خاطراتی را به یاد میشد، با این فرق که دیوید

سالگی کودکی ای در یادم نمانده). من از همان پنجترین خاطرهسالگی کوچکجقبل از پن
کنم خدمتتان: من عرض می! نگریساله و آیندهپرسید کودکی پنجنگر بودم! حتماً میآینده

ام توضیحی حاضر و آماده دارم. ای که در زندگی کردهجز کارهای احمقانهبرای همه چیز به
ساله بودم که روزی صبح زود پدربزرگم دستم را زندگی این است که پنجام از اولین خاطره

مان برد. ساعت اول مرا در کلاس آمادگی گذاشتند و ای در نزدیکی خانهگرفت و به مدرسه
اش با دهان باز در که همه−ساعت بعد در کلاس اول نشسته بودم. یعنی بعد از یک ساعت 

مرا به کلاس اول بردند. یعنی راه یک ساله را  −گیجی و حیرت گذشت که اینجا کجاست
کردم. کلاس ششم دبستان را هم جهشی خواندم و به دبیرستان که رفتم دو یک ساعته طی
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هایی را که ماندگیهایم بودم. اینها همه برای این بود که عقبکلاسیتر از همسال کوچک
بدو ورود به دانشگاه شیراز در  بعدها ناگزیر دامنگیرم شد جبران کنم: شش ماه تعطیلی در

به علت حکومت نظامی؛ سه سال تعطیلی دانشگاه به علت انقلاب فرهنگی؛ یک  ۱۳۵۷
و ... دیگر ادامه  ۱۳۶۶ماندگی به دلیل طرح اعزام دانشجویان به جبهه در سال و نیم عقب

مان ساله اینگری آن کودک پنجشویم. حالا به آیندهدهم چون از موضوع پرت مینمی
آوردید؟ کلاس هفتم بودم که روزی سر کلاس درس انگلیسی معلم ناگهان فریاد زد: 

ها هر روز کتک مفصلی چون معلم بسیار خشن بود و بچه −با ترس و لرز» علیقلیان کیه؟«
و سرکوفت » !هفت گرفتی !آفرین«گفت: ». منم آقا«بلند شدم و گفتم:  −خوردنداز او می

 ام از درس انگلیسی است.لاس زد. این اولین خاطرهمرا به دیگر شاگردان ک
در رشته پزشکی قبول شدم و نرفتم چون از محیط بیمارستان و خون حالم  ۱۳۵۶سال 

گویید تو که گفتی کودک خورد. وانگهی اصلاً به فکر شغل و آینده نبودم! میهم میبه
سالگی اصلاً فکر آینده هجدهسالگی، حال چطور شد که در نگری بودی آن هم در پنجآینده

شود. گفتم که برای هر هایی است که در زندگی هر کسی پیدا مینبودی! این از آن تناقض
در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز  ۱۳۵۷چیزی توضیحی دارم. سال بعد، یعنی 

داشتم که دانشگاه قبول شدم. نتیجۀ کنکور را تیرماه داده بودند و من در شهریور هنوز خبر ن
رفته به انگلیسی ام. روزی دایی بزرگم این خبر را به من داد. در دانشگاه بود که رفتهقبول شده

خیر. اما من بیشتر مند شدم و مقدمات آن را فراگرفتم. استادهای خوبی داشتیم؛ یادشان بهعلاقه
  ن معنا به من یاد نداد.کرد. دانشگاه چیزی به آام نمیآموخته بودم. کلاس درس راضیخود

آید که انگار مترجمی که پرکار است قاعدتاً میدر جملهٔ دوم شما این طور بر» ولی«از آن 
هم سروصدای زیاد. های اجتماعی یا مطبوعات سروصدا راه بیندازد، آنبایست در رسانهمی

برای این تر از آن است که طور نیست. مترجم پرکار سرش شلوغباید عرض کنم که این
تشبّثات وقت بگذارد. انتخاب کتاب کار آسانی نیست. گاه باید چند و گاه چندین و گاه 

ها کتاب را از نویسندگان مختلف بخواند و از میان چندین کتابِ یک نویسنده یکی را ده
خاطری پیدا کند و بارها بخواند تا تعلق −در مورد من  −انتخاب کند. بعد آن  را بخواند و 

 ای جز ترجمۀ آن کتاب ندارد و بعد جانشیفتۀ کتاب شود و به این نتیجه برسد که چاره بعد
انداختن  راهبرد. دیگر کی فرصت بهها کلّی وقت میبکند و آن کتاب را ترجمه کند. این

 آید. ای است پیش میهیاهو و سروصدا که کار ابلهانه
 باشد نینشپرده وان یبازار شاهد نیکا  بود نیا یازل حکم گل و گلاب کار در
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 کنند.خواهند با من مصاحبه گیرند و میها تماس میها و روزنامهها و مجلهگاه از خبرگزاری
کنند گویند به مناسبت زادروز داستایفسکی مطلبی بنویس یا مصاحبه کن. خیال میمثلاً می

 −برادران کارامازوفو  مکافاتجنایت و −اممن چون دو رمان از داستایفسکی ترجمه کرده
ها بوده؛ صحبت دربارۀ ام ترجمۀ این کتابام. من وظیفهشناس شدهحالا دیگر داستایفسکی

 ها و ارزیابی آنها بر عهدۀ خواننده و منتقد ادبی است نه خود مترجم.رمان
راستش از کردم و من قبل از ترجمه یازده سالی در دانشگاه زبان انگلیسی تدریس می

ها دانشگاه و مزایای آن را ارث پدری ها خسته شده بودم. بعضیخواریها و ویژهتبعیض
سرعت طی و با زدوبند مدارج ترقی را به − چنانکه بعضی مملکت را−دانستندخود می

کردند. من خودی نبودم. استخدام رسمی و بیمه هم نبودم. از پژوهانهٔ تحصیلی هم که 
رفته زائل شد این بود که آن شور و شیفتگی به تدریس در اوائل کار رفته محروم شده بودم.

 قول سعدی: و من عطای دانشگاه را با حسرت به لقایش بخشیدم. به
 رفت دست از قرار و آرام و صبر  بماند سر در هوس و سودا و عشق

اهل تدریس ام ربطی ندارد. تحصیلی سراغ شغلی بروم که به رشتهٔ  حاضر نبودم به
ام. هرگز تصورش را خصوصی هم نبودم. در عمرم یک ساعت هم تدریس خصوصی نکرده

ام که روزی از دست مردم پول بگیرم. این بود که به ترجمه روی آوردم، در هم نکرده
غیر از رسالۀ فوق لیسانس که آن هم به زبان انگلیسی بود چیزی  ،سالگی. پیش از آنچهل

ای پا به عرصۀ هیچ توشه ای هم ننوشته بودم. من بیرسی که حتی کلمهننوشته بودم. به فا
تعبیر درستی باشد باید بگویم بله، من منحصراً از » امرار معاش«پرخطر ترجمه گذاشتم. اگر 

کنم اما چه امراری و چه معاشی؛ مسلمان نشنود، راه ترجمه و ترجمهٔ ادبی امرار معاش می
 !کافر نبیند

بایست طی کنم. همه چیز را از صفر شروع کردم. آثار مترجمان بزرگ یراه درازی را م
کم چیزهایی دستگیرم شد. اما اینکه راضی هستم یا را خواندم و با اصل مقابله کردم و کم

پشیمان، باید بگویم هر دو. گاه رضایت است و گاه پشیمانی. اما شما در ترجمه هر 
ام نه. ام اما از زندگیارزد. از نفس کارم راضیرفته نمیدستاوردی که داشته باشید به عمر 

آید. آدم یا باید ترجمه کردن با هم جور در نمیکردن و زندگیاصولاً من معتقدم که ترجمه
کردن را انتخاب کند یا زندگی. هم ترجمه هم زندگی غیرممکن است و اگر شما ترجمه

خواهم ذکر دم کامشان تلخ است، نمیکردید باید پای لرزش هم بنشینید. بگذریم، مر 
آثار  خوانم:هایی که میتر بکنم. و اما کتابمصیبت کنم و کامشان را از این هم تلخ
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تا نویسندگان و شاعران بزرگ، تاریخ و تذکره و عرفان و تصوف، از بیهقی و بلعمی گرفته 
 سعدی و مولوی و حافظ و نظامی و قدری هم آثار معاصران، بیشتر شعر. 

: آقای علیقلیان، شما از معدود مترجمانی هستید که در دو دهۀ اخیر جدا از ترجمۀ فرخزاعی
ترین آثار کلاسیک ادبی را هم بازترجمه ترین و سنگیناول، برخی از مهمآثار جدید و دست

وگوی ما دربارهٔ دو موضوع است: یکی ترجمهٔ آثار کلاسیک ادبی اید. بنابراین، گفتکرده
کنم: چطور شد که رفتید سراغ وگو را از موضوع اول شروع میی بازترجمه. گفتو دیگر

آثار کلاسیک ادبی؟ ناشر به شما پیشنهاد داد یا شما به ناشر پیشنهاد دادید؟ شما پیشنهاد 
بودن آثار داده باشید یا ناشر، مبنای انتخاب این آثار چه بوده است؟ با توجه به حجیم

در خودتان برای و توانی  و غیرامروزی بودن زبان آنها، چه انگیزهکلاسیک و دشوار بودن 
دیدید؟ آیا استقبال از این آثار در مقایسه با ترجمهٔ آثار امروزی خوب بوده ترجمۀ این آثارمی
کنید که خوانندهٔ شوند و چرا فکر میها نوعاً با چه تیراژی چاپ میاست؟ این ترجمه

 خرد بخواهد سراغ این آثار کلاسیک برود؟  یا می خواندامروزی که سخت کتاب می
: رفتن من به سراغ آثار کلاسیک ادبی چند دلیل دارد: اول، علاقۀ شخصی من علیقلیان

رفته در دورۀ دانشجویی شکل گرفت. سیرکردن در روزگاران گذشته و در به این آثار که رفته
ترین است. دوم، زبان نویسنده. برای من مهمبخش نفسه لذتمیان مردمان ناآشنا برای من فی

ام. هایم را خودم انتخاب و به ناشر پیشنهاد کردهملاک انتخاب کتاب زبان است. همهٔ رمان
را به پیشنهاد ناشر ترجمه  هودیاختراع قوم و  اقتصاد خیر و شرو  دروغگوییسه کتاب 

دشواربودن و غیرامروزی بودن  کردم. انگیزۀ من برای ترجمۀ آثار کلاسیک ادبی شاید همان
کردم که تعداد مترجمانی که به سراغ این آثار زبان آنها به قول شماست. شاید احساس می

هرحال این آثار باید ترجمه شود. البته شود و بهروز هم کمتر میروند کم است. روزبهمی
رکود بازار کتاب و  ها هم با توجه بهای نسبی است؛ شمارگان کتاباستقبال خواننده مقوله

به  برادران کارامازوفو  جنایت و مکافاتخوانی و گرانی کتاب نسبتاً خوب بوده. کتاب
اش را پیدا ترتیب به چاپ شانزدهم و پانزدهم رسیده است. کتاب خوب دیر یا زود خواننده

 کند، اما استقبال خواننده، معیار من برای ترجمۀ هیچ کتابی نبوده است. می
دانید، ترجمهٔ آثار کلاسیک ادبی برای هر مترجمی یک چالش طور که می: همانفرخزاعی

بزرگ زبانی است؛ مترجمان با دانش معمولی و امروزی از زبان، نوعاً قادر به ترجمۀ آثار 
پرداختند، اولاً کلاسیک نیستند. در گذشته مترجمانی که به ترجمهٔ آثار کلاسیک می

شان با آن مأنوس زبانی که آنها در دوران تحصیلشان و در سیر مطالعاتیدان بودند و ثانیاً زبان
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تر بودند زبانی بود که حتی برای زمان خود قدری آرکائیک بود و نیاز نبود زبان را آرکائیک
بکنند و به زبانی ترجمه کنند که با آن مأنوس نباشند. مترجمی که امروز اثری کلاسیک را 

تواند از فارسی امروز استفاده کند، یعنی از همان فارسی که آن را کند طبعاً نمیترجمه می
گیرد. چاره ندارد جز اینکه فضایی تاحدی آرکائیک کار میهای معاصر بهدر ترجمهٔ رمان

خلق کند و این خلق زبان، نیاز به تسلط زبانی دارد چون مجموعۀ واژگانی که مترجم در 
به یک محدودهٔ زمانی باشد (نه محدودهٔ زبانی امروز گیرد باید متعلق کارمیطول کتاب به

البته). شما اولاً با این نظر موافقید که زبان ترجمهٔ آثار کلاسیک باید ضمن اینکه برای 
ای از آرکائیسم یا کهنگی زبانی را به خواننده منتقل خوانندهٔ امروزی قابل درک باشد، درجه

شوند که اگرچه هنوز قابل فهمند کار گرفته مییشتر بهکند؛ در این نوع ترجمه طبعاً واژگانی ب
شوند. اصلاً ترجمهٔ آثار کلاسیک به فارسی امروزی کارگرفته میولی در گفتار کمتر به

توجیه دارد؟ آیا آمادگی زبانی لازم برای ترجمهٔ آنها را در خود می دیدید؟ این نکته از آن 
ه، شاید به دلیل بازاری که برای آثار های اخیر، متأسفانجهت مهم است که در سال

اند کار ترجمهٔ اثر کلاسیک کلاسیک وجود داشته، مترجمانی که سراغ ترجمه این آثار رفته
 اند. اند و با همین فارسی امروزی خود به استقبال این آثار رفتهادبی را سهل گرفته

نوشتند. هتر از نسل من میدانی مترجمان گذشته با شما موافقم. بدر مورد زبان علیقلیان:
های خوب با متن اصلی بسیار نکته فارسی آنها بهتر بود. از خواندن آثار آنها و مقابلهٔ ترجمه

های کلاسیک فقط یکی ترکردن زبان و بردن آن به فضایی مشابه فضای رمانام. کهنهآموخته
درخورِ آثار کلاسیک  ایاز معیارها برای سنجش ترجمه است. به فرض اینکه شما زبان کهنه

ها چالشی است که وگوی شخصیترا هم پیدا کرده باشید، در آوردن سبک و لحن و گفت
زنم. فرض کنید تر شدن موضوع مثالی میهمچنان به قوت خود باقی است. برای روشن

رمانی همین امسال به زبان انگلیسی در آمده و همین امسال هم به فارسی ترجمه شده است. 
ها را اصلاً جا که موضوع کهنگی زبان در میان نیست. اما بسیاری از این ترجمهدر این

ها هم که چیز توانید بخوانید. برای فهمیدنشان باید رمل و اسطرلاب بیندازید. تازگینمی
گیرند که آقا یا خانم، این کتاب شما اشکالات ای باب شده، از هر مترجمی که ایراد میتازه

اید با اید نتوانستهاید و آنچه را هم که ظاهراً فهمیدهلی چیزها را نفهمیدهزیادی دارد و خی
گوید که سلیقهٔ من این است. و به این ترتیب سروتَه زبانی روشن بیان کنید، در پاسخ می

اش ای از کهنگی زبانی را در ترجمهآورند. با شما موافقم که مترجم باید درجهقضیه را هم می
ای برای نمایش . اما نباید کار به افراط و تفریط بکشد و مترجم ترجمه را عرصهبازآفرینی کند

آسیاب کردن زبان درجات دارد. در دانی خود و خودنمایی قرار دهد. گفتم که کهنهزبان
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، کتاب چهارم، درهٔ حقارت، نوشتهٔ جرج الیوت، قسمتی از کتاب توماس رودخانه فلاس
کمپیس آمده است که حدود  پنج قرنی با الیوت فاصلهٔ زمانی دارد. حواسم بود که زبان آ

تر کنم و این کار را نه با تغییر واژگان کلمه، بلکه با تغییر نحو زبان انجام این بخش را کهنه
گاه باشد که دارد متنی را می خواند که مال  دادم. خوانندۀ آثار کلاسیک فارسی هم باید آ

که زبان این آثار مانند زبان معاصر باشد. اگر ترجمهٔ آثار گذشته است و توقع نداشته باشد 
ادبی را بازآفرینی و کاری خلاقه بدانیم، مترجم باید بکوشد تا حد امکان همان زبان نویسنده 

اش باید همان ظرف زمانی نویسنده باشد. گلستان سعدی را را بازآفرینی کند. ظرف زمانی
مواجهیم. گلستان را با معیارهای زبان امروز که دانیم با چه زبانی خوانیم میکه می

گردانیم. در ترجمه هم همین است. ترجمهٔ آثار خوانیم؛ به زبان امروز هم برش نمینمی
کلاسیک به فارسی امروزی اصلاً توجیه ندارد. باید پرسید چرا باید به زبان امروزی ترجمه 

ض بر این است که هرکسی که کتابی کنیم. این دیگر ترجمهٔ اثر کلاسیک نیست. ظاهراً فر 
کرد. هر بیند وگرنه اصلاً آن را ترجمه نمیکند آمادگی زبانی لازم را در خود میرا ترجمه می

شود ظاهراً همین دعوی را دارد. اما اینکه چقدر آمادگی زبانی مترجمی که اثرش منتشر می
جم. صرفِ ادعا کفایت دارد تشخیص آن دیگر با خواننده و منتقد است نه با خود متر 

اند و هستند که هنگام کند؛ ترجمه باید به محک نقد سپرده شود. البته مترجمانی بودهنمی
اند. مترجم ممکن است قشر خاصی از خوانندگان نگاهی به بازار داشتهترجمه نگاهی یا نیم

بش هم فروش را در نظر داشته باشد و کتاب را بر اساس سلیقه و ذوق آنها ترجمه کند و کتا
نظر من مترجم حق ندارد پیش خودش برای کتاب، خواننده یا خوبی داشته باشد. اما به

دار ترجمه کند و اثر را از مخاطب تعیین کند و مثلاً اثری ادبی را مطابق سلیقۀ زنان خانه
کند و اگر شما این را از اش را پیدا میطبیعی خوانندهطورارزش ادبی تهی کند. کتاب به

اید. اش خارج کنید آن وقت به نویسنده و کتاب و خوانندهٔ فارسی جفا کردهمسیر طبیعی
ها و ها و دشواریچرا این را می گویم؟ به این دلیل که در این صورت ناچارید پیچیدگی

 شود.» خوشخوان« سبک بدیع نویسنده را کنار بگذارید تا کتاب
کیبات واژگانی، عنصر دیگری که حس کهنگی غیر از ساختارها و واژگان و تر  فر:خزاعی

وگوها استراتژی واحدی وگوهاست. آیا در ترجمۀ همهٔ گفتکند ترجمهٔ گفتزبان را القا می
 کار بردید؟ آن استراتژی کدام است؟ به

حفظ (بخوانید بازآفرینی) ساختار و واژگان و نحو و ترکیبات واژگانی و کهنگی  علیقلیان:
وگوها هم زبان، همهٔ اینها در نهایت به حس تشخیص مترجم بستگی دارد. ترجمۀ گفت
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ای توان از زبان نوشتار برای ترجمهٔ پارهقطعاً نمی آلیورتویستطور. مثلاً در همین
وان انتظار داشت که گروه دزدان و تبهکاران و دارودستهٔ توگوها استفاده کرد. نمیگفت

کسفورد حرف بزنند. بنابراین باید زبان و اصطلاحات خاص فیگین مانند فارغ التحصیل آ
شد. بنابراین به نسبت کردم و گرنه مضحک میدزدان و تبهکاران را برای آنها بازآفرینی می

ای کار بردم. نکتهوگوها را شکسته یا نشکسته بهای تعلق دارد گفتاینکه گوینده به چه طبقه
ای هست و شما هم از آن خبر دارید و با علم به در مورد بازترجمه متذکر شوم. گاه ترجمه

ما اش کتاب طور نیست. نمونهکنید. اما همیشه ایناین موضوع کتاب را از نو ترجمه می
مرکز درآورد و نشر نگاه هم با ترجمه ناتسومه سوسوکی نویسندهٔ ژاپنی که نشر  گربه هستیم

و نام دیگری با فاصلهٔ یک روز. یعنی من و مترجم دیگر خبر نداشتیم که دیگری هم در حال 
آمد اما دیدم که ترجمۀ ترجمه آن کتاب است. البته کتاب من باید شش ماه زودتر درمی

برطرف شود. این بود که بایست هایی دارد که میانگلیسی آن از زبان ژاپنی نواقص و کاستی
هایی را با چند ماهی به دو استاد زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران زحمت دادم که بخش

ژاپنی مقابله کنند که حاصل کار بسیار متفاوت شد. سه کتاب را من از زبان دوم ترجمه 
. فبرادران کارامازوو  جنایت و مکافاتو  ما گربه هستیمام. یکی همین کتاب کرده
اند که چرا کتاب از زبان دوم ترجمه شده و ترجمه از زبان ای خرده گرفتهام که عدهدیده

تر این اند. البته مهم است که کتاب از زبان اول ترجمه شود اما مهمروسی را ترجیح داده
 شود. است که به چه زبانی ترجمه می

شوند این است که معنی رو میروبه: یکی از مشکلاتی که مترجمان مکرر با آن فرخزاعی
افتد، و بیش برای همه مترجمان اتفاق میفهمند. این مطلب کمبرخی جملات را نمی

ای نکنند. اگر دهند به آن اشارهکنند و برخی ترجیح میهرچند که برخی آن را اذعان می
ویسنده بپرسیم. کنیم این امکان وجود دارد که مشکل را از خود ناثری امروزی را ترجمه می

کند چون نویسنده دیگر در قید حیات نیست. البته بر درمورد آثار کلاسیک وضع فرق می
هایی وجود غالب آنها چنین شرحبرای اند ولی های لغوی نوشتهبرخی از آثار مهم ادبی شرح

روند و از آنها مدد های قبلی میام که برخی مترجمان سراغ ترجمهندارد. من دیده
شرط آنکه مترجم اعلام کند که از ویند. این کار به نظر من هیچ عیبی ندارد بهجمی

کنند و گاه های قبلی کمک گرفته است. معمولاً مترجمان به این نکته اشاره نمیترجمه
های بعدی هم راه یافته است. بینید خطایی را که مترجم اول مرتکب شده عیناً به ترجمهمی

  کنید؟هایی که دربارۀ معنی آنها صددرصد مطمئن نیستید چه میبفرمایید شما با جمله
 کارها را نیمهههای نامفهوم آیا به این معنی است که مترجم آن جمله: اشاره به جملهعلیقلیان
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دهندهٔ صداقت مترجم باشد، اما مشکل را و پادرهوا رها کرده است؟ اذعان به آن شاید نشان
ام تحویل خواننده داده ای را که خودم نفهمیدهحال پیش نیامده که جملهکند. تابهحل نمی

باشم. این مشکل مترجم است و باید هر طور شده آن را حل کند. گاه یک جمله روزها و 
نامفهوم است و با چند بار خواندن هم  کند. جملهها ذهنم را به خود مشغول میشاید هفته

های فرهنگی دو ها به دلیل تفاوتگونه جملهی عدم درک اینمشکل حل نمی شود. گاه
کنم. گاه مشکل به دلیل ساختار و نحو وجو میگونه موارد تحقیق و پرسزبان است؛ در این

کار نرفته و ای به معنای متعارفش بهغیرمتعارف جمله است و گاه نیز به این دلیل که واژه
ها نگاه ه. در چنین مواردی به معانی مختلف واژهنویسنده معنای چندم آن را در نظرداشت

ای نرسید از کنم. شاید معنای منسوخ آن واژه موردنظر بوده باشد. اگر اینها به نتیجهمی
شان است کمک کنم و آخرسر از کسانی که انگلیسی زبان مادریهمکارانم نظرخواهی می

ه دلیل بُعد زمانی و کهنگی زبانی بهم گیرم. در موارد متعددی پیش آمده که خود اینها می
های قبلی کمک بگیرد که نقض غرض اند. اگر مترجم از ترجمهمعنای جمله را متوجه نشده

است چون همین تصمیم شما به بازترجمه به این معناست که از ترجمۀ قبلی راضی نیستید؛ 
ترین بخشی از کارتان را با تکیه بر همان ترجمه پیش ببرید؟ مهم حالا چطور ممکن است

انگیزۀ من برای ترجمه یا بازترجمه شیفتگی به زبان اثر است. اگر عاشق زبان یک رمان شدم 
 ای جز ترجمۀ آن اثر ندارم.دیگر کار تمام است. چاره

سیک امری ضروری خصوص بازترجمهٔ آثار کلادانید بازترجمه بهکه می: چنانفرخزاعی
وموهبتی زبانی است. ولی متأسفانه مثل همهٔ چیزهای خوب دیگر این امر هم در ایران گاه 

رایت نباشد، شود. بازترجمه، حتی اگر تابع کپیاستفاده ناشران و مترجمان واقع میمورد سوء
ی تابع اصولی اخلاقی دیگری است. اینکه گفتم بازترجمه یک امر ضروری و موهبت زبان

شوند ها در گذشت زمان قدیمی و غیرقابل استفاده میاست به این دلیل است که هم ترجمه
توان آن های جدید میشود که در ترجمههای قدیمی گاه اغلاطی یافت میو هم در ترجمه

تر اینکه هر ترجمهٔ جدید از منظر زبانی جدیدی یا به اغلاط را برطرف کرد و از همه مهم
پردازد و یک قرائت جدید از متن را پیش روی ه ترجمۀ اثر کلاسیک میسبک متفاوتی ب

گذارد. و در هر حال مترجم دلیلی برای بازترجمهٔ مجدد اثر دارد که انتظار خواننده می
ها ما توضیح رود آن را در آغاز کتاب با خوانندگان درمیان بگذارد. در بسیاری از بازترجمهمی

شما کند. ر مترجم اولین بار است که این اثر را دارد ترجمه میبینیم، انگامترجم را نمی
 است؟ اید چه بودهدلیلتان برای بازترجمه آثار کلاسیکی که ترجمه کرده بفرمایید

 ور خیالـبر ص گیریـکه تأثیر چشم ت انگلیسیـسآلیسوف ایدهـ: اف. اچ. بردلی، فیلعلیقلیان
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اش را در رشتۀ فلسفه در دانشگاه الیوت رسالهشخصی اشعار تی. اس. الیوت گذاشته و 
کید » سرشت شخصی تجربۀ فردی«هاروارد در زمینۀ آراء و نظریات او نوشته است، بر  تأ

شود. خواندن و ای بسته است که به روی دنیای بیرون بسته میکند که همچون دایرهمی
رجمی برداشت شخصی آید و هر خواننده و متحساب میای شخصی بهترجمه هر دو تجربه

دانی و تجربه و دایرۀ واژگان و خود را از متن دارد. مترجم دوم یک اثر ادبی از حیث زبان
هایی با مترجم اول آن اثر دارد. منظورم این ها و تحصیلات و نگرش و نگارش تفاوتخوانده

ین ترجمه نیست که کدام یک بهتر است. شاید از اثری ده یا بیست ترجمه منتشر شود و بهتر 
همان ترجمۀ اول باشد. شاید میان این دو مترجم فاصلۀ نسلی وجود داشته باشد. بنابراین 

های های بعدی فرقترجمۀ مترجم دوم یا سوم یا دهم قطعاً با اولین ترجمه و نیز با ترجمه
ها ما اساسی دارد. به دلیل همین سرشت شخصی تجربۀ فردی من معتقدم که به تعداد مترجم

شود ترجمه را یاد داد. مترجم با های متفاوت خواهیم داشت و لذا معتقد نیستم که میمهترج
آموزد؛ اینها را خودش های خوب و بد بسیاری چیزها دربارۀ ترجمه میخواندن ترجمه

های مقدماتی، شما ویژه در بخشدهد. در آموزش زبان، بهگیرد، کسی یادش نمییادمی
های دیگر آن را دارید که دانشجویان با تکرار و جایگزینی و شیوهالگوهای زبانی 

ازایی در زبان دوم ندارد و باید گیرند. اما در ترجمه چنین نیست چون متن اصلی مابهیادمی
دانم که سبک و لحن کنم واقعاً نمیای را شروع میآن را خلق کرد. من خودم وقتی ترجمه

اهد آمد. هیچ تصوری از متن نهایی ندارم. در فرآیند و نثر آن کتاب به چه شکلی درخو 
روید و هر بار آجری روی آجرهای دیگر جمله پیش میبهکلمه و جملهبهترجمه شما کلمه

گذارید و طرح مشخصی در ذهن ندارید که معماری اثر را بر آن اساس شکل دهید. می
ای از و به مرور طرح مجسمه ای بزرگ است که با هر ضربۀ تیشهترجمه مثل تراشیدن صخره

خواهد کتاب را به زبان خودم آید. در خاتمه، باید بگویم که من دلم میدرون آن بیرون می
اندازد؛ ترجمه کنم. سعی مترجم یا مترجمان پیشین مشکور، اما این مرا از صرافت ترجمه نمی

 ۝حتی اگر آن کتاب ده ترجمه هم داشته باشد.
 

 نمونه ترجمه: 
بردن از آن در میان دیگر بناهای عمومی در شهری خاص که به دلایل فراوان خودداری از نام

احتیاط است و نامی ساختگی هم بر آن نخواهم نهاد، بنایی هست که از روزگاران کهن قرین 
در بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک مشترک بوده است: یعنی نوانخانه؛ و در این نوانخانه در 
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در هر حال در این  که لازم نیست خودم را به زحمت تکرارش بیندازم زیرا روز و تاریخی
مردگان  ۀی در سیاهای احتمالی برای خواننده نخواهد داشت فقرهمرحله از کار هیچ فایده

      لیور تویست آ                  دنیا آمد که نامش در آغاز این فصل آمده است. ه ب
 

ها کنند اما تنها همینداری و دعا را ریشخند میمتفاوت است. طاعات، روزهراه صومعه بسی 
زنم، با اطاعت ام میراه آزادی راستین و حقیقی را می سازد: من از نیازهای زائد و غیرضروری

پیرایم، و از این راه، با یاری خداوند، به شمارم و میآمیز خود را ناچیز میپوچ و غرور ۀاراد
داشت و یابم و با آن به ابتهاج روحانی! کدام یک از این دو به نگهآزادی روح دست می

مرد توانگر منزوی یا آنکه از بیداد چیزها و عادات  −ای سترگ تواناترندخدمت به اندیشه
روحت در ت تو خود را برای نجا«کنند: وهش میکراهب را از بهر انزوایش ن ه است؟رست

با » کنی.مت برادرانه به بشر را فراموش میسازی، اما خدهای صومعه منزوی میپس دیوار 
تر است. چون آنانند که این همه، خواهیم دید که چه کسی در عشق به برادرانش مشتاق

بینند. از قدیم از میان ما رهبران، مردم برخاستند و آیا میمنزوی هستند، نه ما، اما آن را ن
داران و خموشان، زیران ما، روزهامکان ندارد که اکنون نیز برخیزند؟ فروتنان، سربه

خاست و در پیش کاری سترگ خواهند رفت. رستگاری روسیه از مردم است و برخواهند
اگر مردم منزوی شوند ما نیز منزوی  ی روسی از روزگاران قدیم با مردم بوده است.صومعه

ایمان در روسیه به چیزی هستیم. مردم به همان چیزی ایمان دارند که ما داریم، اما رهبری بی
دست نخواهد یافت حتی اگر او را دلی صمیمی و ذهنی اصیل باشد. این را به یاد بسپارید. 

ارتدکس وجود  ۀافت و یک روسیخدا مقابله خواهند کرد و بر او چیرگی خواهند یمردم با بی
مش هدایت هاشان نظاره کنید. آنان را در آراخواهد داشت. پس از مردم مراقبت و بر دل

 ی شما، چون اینان مردمی هستند حامل خداوند.انهبکنید. چنین است جهد راه
 برادران کارامازوف  

 


